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 چكیده 
برای درک تلفیق ادبیات و روانشناسی می تواند بسیار سودمند باشد، بدین معنی که، آثار ادبی می توانند برای روانشناسان منبعی باشند 

بهتر روح، روان، و شخصیت انسان، از طرف دیگراستفاده از دست آوردهای روانشناسی، به خصوص یافته های فروید، در نقد آثار ادبی 
به درک بهتر این آثار کمک می کند. برای اثبات این موضوع، در این مقاله سعی بر آن خواهد شد تا نقدی روانشناسی از داستان کوتاه 

داستان کوتاه حضور آبی مینا( نوشته ی ناهید طباطبایی صورت گیرد. نقد روانشناسی به درک بهتر شخصیت  )از مجموعه گلی و من
ستان می تواند نمونه  ستان . از طرف دیگر، این دا شان کمک می کند و نقبی می زند به لایه های زیرین دا ستان و رفتار های این دا

سان زیرا  شنا شد برای روان شکلات، و راه حل آنها را یافتی خوبی با شکلات روحی، دلایل بروز آن م بنابراین در  .می توان در آن م
شد شرح داده خواهد  ستان گلی و من  سی به یکدیگر، با تحلیلدا شنا این مقاله در مورد نقش  .این مقاله، خدمت متقابل ادبیات و روان

با رشد وتکاپوی جامعة ادبیات هم رشد داشته است و به غیر از مفاهیم  روانشناس در ادبیات است که کل مفهوم آن این است که امروز
 اخلاقی و زیباشناسی یک فهم جدید به نام روانشناسی در آن وارد شده است.

شته ها   ست چون خوانندگان فهم آنها بالاتر رفته و نگرش جدیدی بر نو سی و ادبیات در عصر امروز یک امر حیاتی ا شنا و رابطه روان
سنده در کرد که چه رابطه ای را ایجاد  .دارند شته و افکار نوی سی را می توان از نو شنا ست که رابطه ادبیات با روان صه مقاله این ا خلا

 کرده است و یک آثار خلق کرده که مخاطبان فراوانی دارد.
ست و از مقالات ا شده ا ست که از چند کتاب گرفته  ست و این تحقیق روش آن میدانی یا کتابخانه ای ا شده ا ستفاده  ینترنتی هم ا

مترمکز به افکار کتاب و مقالات می باشد. چکیده این تحقیق در واقع می خواهد بگوید که ادبیات امروز خارج از روانشناسی  نمیباشد 
افکار سالم  چون هر نوشته ای که خلق می شود باید دارای روح و تازگی باشد که آن روح را روانشناسی می گوییم تا شخص بتواند با

 آن اثر را بخواهد و از آن لذت برد.

 .روانشناسی هنر و ادبیات عرفانی،  روانشناسی ، رابطه روانشناسی و ادبیات ،  هنر:  کلمات کلیدی 

 
 

 

 : مقدمه .1

بلکه خود در این تحقیق رابطه بین روانشننناس و ادبیات بحش شننده اسننت البته این تحقیق همة آن تحت تتثیر کتاب و منابع نیسننت 
نویسنده افکار خود را بیان کرده است اگر چه افکار نویسنده کوتاه می باشد ولی خدشه ای به خود تحقیق وارد نکرده است. و تحقیق 
دارای چند بخش اسننت که بخش اوآ آن در مورد تعریر روانشننناسننی و تاریخوة آن و تعریر ادبیات می باشنند بخش دوم در مورد 

انی و بخش دیگر آن دارای روانشناسی و رابطة آن با ادبیات می باشد و در آخر در مورد یک آثار ادبی معاصر روانشناسی هنری و عرف
 سهراب از نظر روانشناسی صحبت شده است.



 
 
 
 
 
 
 

ستن  صلی کی اثری در خواند مربوط به دان ست که بدانیم امروزه این عامل ا سی در ادبیات این ا شنا هدف از این تحقیق در مورد روان
نشناسی است، که اثر ان را در جامعه پایدار به ماند. به طور کلی امروز هر کس ناخودآگاه متن را می خواند برای فهمیدن درون خود روا

می کوشنند او با باز تولید متن در آن دخالت می کند ولی بداین مداخلات با تردیدی می نگرد و کنش خواندن را مورد تحلیل قرار می 
ی متن را آشکار می کند تا خوانندة حرفه ای به عنوان پرسشگر خواننده کشاکش میان خوانن و ظرفیت های نهفتهدهد نه نویسنده یا 

 در برابر متن باقی بماد و این امر در ساختار روانکاری صورت می گیرد.
 

صورت تعریر می کنند : مطالعة علمی رفتار و فرایندهای ذ سی را به این  شنا سان، روان شنا سان این برخی روان شنا هنی اما همة روان 
 تعریر را قبوآ ندارند و روان شناسی را تنها علم مطالعة رفتارهای قابل مشاهده می دانند.

برخی روانشننناسننان، از جمله رفتار گرایان، معتقدند که فرایند های ذهنی قابل مطالعه نیسننت. روانشننناسننی با این که تاریخی بسننیار 
سان، تاریخ طولانی دارد و می توان گفت ک شنا ساب می آید. برخی روان ست، علم تازه ای به ح سان بد وجود آمده ا ه با خلقت خود ان

نسبت می دهند: سالی که گوستا و تئودور فیخنر آلمای کتاب اصوآ سایکو فیزیک را منتشر کرد. اما بیشتر  1860شروع آن را به ساآ 
سی را به عنوان یک عالم،  شنا سان، تولید روان شنا ساآ روان شگاه  1879به  سالی که ویلهلم وونت، اولین آزمای سبت می دهند؛ یعنی  ن

 روانشناسی را در شهر دینپزیک آلمانی بنا نهاد.

 

 روش تحقیق .2

ش ست تلف قیکه در تحق یرو شده ا ستفاده از مقالات ا یکتابخانه ا یاز روش مطالعات یقیفوق بکار برده   انیو پا ینترنتی) ا
آنها اقدام شننده  لیوتحل هیمطالب و بعد به تجز یمطالب ابتدا به گردآور یجمع آور یبرا بیترت نیباشنند . بد ی( مینامه ا
 است.

 

 رهیافت تحقیق .3

 روانشناسي در ايران
سی جدید در ایران، با  شنا ست. اما رون شمندان بوده ا سی ایران، از قرنها پیش با عنوان عالم النفس یا اخلاق، مورد توجه دان شنا روان 

دکتر علی اکبر ساسی، دکتر محمد باقر هوشیار، دکتر محمد صناعی و عده ای دیگر از روان شناسان شروع شده است. دکتر  تلاشهای
ساآ  شیار. هر یک اولینکتاب علمی خود را در  سی و دکتر محمد باقر هو سا سی با عناوین علم ونفس یا روان  1317علی اکبر  شم

صورت گرفت، زیرا در این  1340شکوفای واقعی روان شناسی علمی در ایران، پس ازسالهای شناسی علمی انتشار دادند. با این همه، 
سالها بود که روان شناسی به عنوان یک رشتة مستقل دایر شد و ترجمة کتاب اصوآ روانشناسی به وسیلة دکتر محمود صنای رونق 

 خاصی به آن بخشید.

 «روانشناسي و ادبيات»
سی در ادبی شنا شیوه روان ستعداد در  سنده را ادراک و بیان نماید وقدرت و ا شاعر و نوی سعی می کند جریان باطنی و احواآ درونی  ات 

سنتها و  سنجد و نیروی عواطر و تخیلات وی را تعیین نماید و از این را تتثیری را که محیط و جامعه و  هنری و ذوق و قریحة او را ب



 
 
 
 
 
 
 

د. از این رو منتقدان یا ادبیان توجه به روانشننناسننی را در فهم آثار ادبی بسننیار مهم می مواریش در تکوین این جریانها دارند مطالعه کن
 شمارند و آن را مفتاح سایر شقوق و اقسام نقد می انگارند و در واقع شعر و ادب را عبارت می داند از روان شناسی شاعر یا نویسنده

هنرمند چیست و متحرک او در اندیشه ها و الهامات خویش کدام است و  از مطالعة آثار ادبی می توان دریافت که عواطر و احساسات
همونین صفات و احواآ نفسانی غالب بر عصر و معاصرانش را نیز می تون شناخت. در هر اآ اثر هر شاعر یا نویسنده معروف خصاآ 

 و سجایا و به عبارت دیگر روان شناسی او به شمار می آید.
س سی در احواآ روحی و نف شاعران از قدیم ترین ایام بدان برر سندگان و  ست که نوی صر چیزی ا صه در درام یا ق شخاص خا انی ا

پرداختند و آن را در نظر داشته اند و چه باس جست و جو زوایای روح انسان از کهن ترین ایام در شعر دراماتیک وجود داشته در اروپا 
سانی مانند  سپیر»ک سکی« » شک ستایو صران چون « سعدی»و در ایران چون « دا بدان « شهریار»و حتی « نیما» »سهراب» و معا

سی مورد توجه قرار گیرد و آن  شنا شد که ادبیات از دیدگاه علم روان  سفی جدید باعش  پرداخته اند. با این همه یک جریان فرکی و فل
 بود.« آدلی« » دیونگ« »فریودی» تتثیر نظریه ها و اندیشه های کسانی مانند 

اسننی وظیفة ادبیات عبارت اسننت از این که درخواننده تعادلی روانی و یا در واقع عادت متعادآ روانی به وجود آورد، به دین در روانشننن
معنی که معتقد اسنننت یک اثر هنری واکنش خاص  و موزدنی در بیننده یا خواننده ایجاد  می کند زیرا زیبایی خود چیزی اسنننت که 

شود. به هر ستوار کند امروزه در  موجب تعادآ ترکیبی می  سی ا شنا شناخت ارزش ادبی آثار را بر مبنای روان شد که  حاآ او می کو
 شاخه به وجود می آید که به طور کلی این سه شاخه عبارت است از  3ادبیات و روانشناسی 

افکار خود است به طوری جدید  روانشناسی نویسنده : که خود نویسنده افکار خود را به طوری که از جامعه پیرامون خود است یا از -1
 در نوشته یا شعر خود می آورد و باعش جذب خواننده می شود.

شد تتثیر  -2 شته با سنده برای نوشتن خود از جامعه کمک می گیرد در حالی که جامعه اگر روانی پاک دا شناسی جامعه : امروز نوی روان
 زیاید بر پیشرفت جامعه و خلق یک اثر هنری دارد.

نای خواننده : امروز هر کسننی که بخواهد چیزی بنویسنند دیگر به مخاطب خود نگاه میکند یعنی مخاطب او از نظر روانی روانشنن -3
 دارای چه شخصیت سنی و مخاطب کلیت اثری را خلق می کند

 پس این سه عامل بر ادبیات تذثیر می گذارد.

 مفهوم هنر
محسننوب می شننود ولی تفاوتی که هنر ادبیات با هنرهای دیگر دارد آن  هنر درمفهوم کلی خود یعنی آن چیزی که انسننان خلق کند

 است که هنر در ادبیات قلم است یعنی نوشتن مطلب که اگر خلق اثری کند ان را هنر می گوییم.
که تمام ادبیات از همان آغاز زندگی بشر بوده است به طوری که ادبیات آن زمانها تصویری و حاآ نوشتنی است به طوری فکر میکنی 

دنیا در یک محل جمع شده و بعد پراکنده شده اند مثل شاهنامه فردوسی در ایران و اودیسه در یونان یا جنگ و صلح تلستوی و غیره 
 بیانگر این صحبت است

 حاآ فرض کنید هنر را با یک چیز دیگر جمع کنیم آن هم روانشناسی به راستی چه می شود؟
 یا هنرمند خلق می کند تتثیر می گذارد؟ آیا در اثری که شاعر یا نویسنده

 آیا فقط روانشناسی در حاآ حاضر بود و در قدیم نبوده است؟!



 
 
 
 
 
 
 

شاید نتواند تتثیر بر آثار هنرمند بگذارد و خلق آن آثار تتثیر  سی  شنا سخ آنها باید درست  روان شود و برای پا سواآ مطرح می  این همه 
را جذب می کند به طوری که اگر هم با  کمی داشته باشد ولی از نظر روانشناسی در آن داشته باشد ولی بیانگر این است که مخاطب 

 کار شده باشد آن جذب مخاطب می کند.
ست ولی در  شده ا ست  ست علمی آن امروز در ست ا ست در سی در ادبیات در زمان حاآ پدید آمده ا شنا ولی نمی توان گفت که روان

سی بود به طوری  شنا شعر گفتن زمان قدیم هم روان سی و  ستان نوی که آن زمانبه گونة دیگر یعنی از جامعه و اخلاقیات آن برای دا
 استفاده می شوده و حتی برای شعر درباری با خلق و خوی آن پادشاه شعر می گفتند.

 «رابطه ادبيات و روانشناسي » 
شدن ی ادبیات و روانکاوی رابطهرابطه شانه  ست که با ن شه ا شوند، ی دو نظام اندی شبیه می  شدن ناخودآگاه به یکدیگر  زبان و متن 

ساختار ادبیات ساختار کلی ذهن است نه یک ذهن خاص و رابطه ای این دو برخورد دو نیروی برابر و همتوان است، هر نظام زبانی از 
توان معنایی با هر برخورد میناخود آگاهی دارد که سننبب باز بودن متن به روی معناهای بی پایان می شننود و « ژاک لاکان»دیدگاه 

ی معناهای دیگر را به پرسننش کشننید، لاکان و دریدا بر همین اسنناس ناخودآگاه فروید رابازخوانی کرده و تازه بیرون کشننید و یا همه
سیاری از کژ خوانی های او را سی زبان بکار می گیرند و نهایتاً ب شنا شناخت  ستاوردهای انقلاب روانکاری فروید را برای  به چالش  د

شبکه شتن از  شکل می گیرد اما لاکان با گذ سرکوب امیاآ  ی هنجارهای زبان ناخودآگاه از میگیرند، در روانکاری فروید ناخودآگاه از 
ی هنجارهای زبان ناخودآگاه و خودآگاه را شکل میدهد، از نگاه او برخلاف سرکوب امیاآ شکل می گیرد اما لاکان با گذشتن از شبکه

ی زبانی ناخودآگاه تاریک نیست و پس از خود اگاه شکل نمی گیرد بلکه همزمان با اوست و پیوند میان این دو همان شبکه دیدگاه 5
ست، در مدآ  شخص زبانش را نیاموخته ا ست که  سخن خودآگاه ا صدای  شده اند، به عبارت دیگر ناخودآگاه  ست که در آن تولید  ا

د ناخودآگاه بیمار مورد توجه است سپس روایت بیمار و روانکاو برابر نهاده می شود، او این مدآ را لاکانی ناخودآگاه روانکاور دقیقا مانن
 برای منتقد و متن نیز تایید می کند.

سانه به ذهن متبادر می شنا شیوه نقد روان سؤالی که در  شناسی وجود دارد. نقد از اولین  سبتی بین ادبیات و روان شود این است که چه ن
شود که برای وانشناسی کاری بسیار دشوار است زیرا دانستن اطلاعات تخصصی روانشناسی از نیازهای اولیه آن محسوب میدیدگاه ر

مخاطبان عادی نامفهوم است. قبل از هر چیز باید اصطلاحات لازم را آموخت تا بتوان در تحلیل روند یک داستان از آنها بهره گرفت. 
شیوه آن است که شناخت بهتری درباره اثر به اطلاع خواننده برساند و او را در فهم و درک بهتر آن به یاری می ویژگی بارز این  تواند 

 .دهد

گاه حتی ممکن است خود نویسنده، آگاهانه قصد اشاره به موضوع روانشناسی خاصی مد نظرش نبوده باشد و نگاه به آن اثر از دیدگاه 
ماهای داستان در اختیار خواننده بگذارد. به این ترتیب شیوایی کلام و زیبایی نوشته نمود هایی برای حل معتواند سرنخروانشناسی می

 .کندبیشتری پیدا می

ای دیگر این پردازد. بنا به نظر عدههای مختلفی دارد و بعضاً به شخصیت خود نویسنده و مطالعه زندگی او مینقد روانشناسی گرایش
صحیح نبوده، زیرا معتقدند ب شم یک بیمارروانی میشیوه  شده را زائیده ذهن بیمار او ه این ترتیب خالق اثر را به چ نگرند و اثر خلق 

سندگان پیش میدانند که بیانگر نوع بیماری روحیمی ست. برخی تا آنجا در تحلیل روحیات درونی نوی روند که برای وروانی خالق آن ا
گردید. این عده بر این باورند که خلق اثر ادبی بهترین شننیوه برای جانی مبدآ میشنند به یک پو نویسنننده نمیمثاآ معتقدند اگر آلن

 .وهنرمندان استمداوای نویسندگان



 
 
 
 
 
 
 

شده و تتثیرات آن بر روی خواننده مورد بررسی قرار می سی گاهی به خود اثر پرداخته  شنا شیوه کاملدر نقد روان ست که گیرد.  تر آن ا
سی در کنار نقد شنا سی آن ادبی هم به نقد روان شنا ستای یکدیگر پیش روند. نکته حائز اهمیت در نقد روان شود و در را زمان پرداخته 

ست که به تنهایی نمی سبکتواند تمامی جنبها ست در کنار آن از  های دیگر نقد نیز بهره های یک اثر را مورد توجه قرار داده و نیاز ا
روانکاوی زیگموند فروید بوده که برای اولین بار توسط وی مطرح شده است. امر مسلم گرفته شود. نقد روانشناسی وابسته به نظریات 

 آن

است که منتقد باید هم به ادبیات و هم به علم روانشناسی اشراف کامل داشته باشد تا به خوبی از عهده این امر برآید. از دیدگاه فروید 
شکیل می شمه  دهند.بخش اعظم رفتارهای آدمی را قوای روانی ت سرچ شیار ذهن  شت اغلب اعماآ ما از بخش ناه وی معتقد بود من

عصبی هستند و اثر آنها برگرفته از بیماری آنان گرفته و تسلط ما بر آنها بسیار کم است. از نظر او اکثر نویسندگان و هنرمندان بیماران
 .شوداثر ناشی شده و باعش خلق آن اثر میروانی صاحب است. درواقع معتقد بود اثر هنری به شکلی ناخودآگاه از بیماری

نامید. لیبیدو از دیدگاه فروید به همان به اعتقاد فروید انگیزه و محرک کل رفتارهای انسنننان نیروی غریزه او بوده و آن را لیبیدو می
سی و لذتشود که مخزن انرژیبخش نهاد اطلاق می شمار میجن سانی های اخلاقیرود و ارزشطلبی به  سد. نظریه را نمیوان شنا

سیاری دیگر فروید آن بود که محرومیت سرکوب ب سبب  های اجتماعی با قدرت، برخی از غرایز را تحت تتثیر خود قرار داده و این امر 
شننود. اما بعدها شنناگردانش با دو نظریه اخیر وی مخالفت کردند. این که رفتارهای انسننان از امیاآ جنسننی او از امیاآ و خاطرات می

 .شود، از دیدگاه یونگ پذیرفته نبودپریش محسوب مینشتت گرفته و دیگر آن که هنرمند به نوعی بیمار روان

ها و اصطلاحات دیگری را در حوزه علم روانشناسی وارد کرد که امروزه بسیاری از آنها در نقد ادبیات کارآ گوستاو یونگ بعدها نظریه
بخش آثار هنری مظهر طبیعت زنانه در وجود مردان یعنی روح مؤنش در مرد که الهام« آنیما»گیرند. از جمله مورد اسنننتفاده قرار می

بخش پسننت و « سننایه»کند؛ های مهم جلوه میگیریمظهر طبیعت مردانه در وجود زنان که بیشننتر در تصننمیم« آنیموس»اسننت؛ 
ن یا نقابی که فرد به واسطه حضور خود در جامعه بر طریقه سازگاری و کنارآمدن فرد با جها« پرسونا»شده شخصیت آدمی و سرکوب

 .چهره دارد

وزمینه لازم برای چنین در درجه اوآ برای آن که اثری از جهت روانشنناسنی مورد نقدوبررسنی قرار گیرد، لازم اسنت آن اثر موضنوع
شد. مشخصتحلیل شته با سببکردن مشکل و گرهی که شخصیتهایی را دا ستان  شدههای دا ستان را شکل ساز آن  اند و محور دا

 هایدهند و چگونگی بازگشایی گرهمی

شانه  ستفاده از نمادها و ن شده و با ا سی  شناختی برر سط نگاه روان ست که تو سائلی ا ستان، از جمله م شناخته دا های موجود در اثر 
 .شوندمی

س شنا ستین بار واژه نقد روان ست که برای نخ سانی ا شنا سعه و شارآ مورون یکی از روان سیار مهمی در تو انه را مطرح کرد و نقش ب
کوشید تا روشی علمی را در نقد رود که میهای نقد روانشناسی به شمار میترین چهرهگسترش نقد روانکاوی داشته است. وی از مهم

شارآ مورون جریان نقد روانکا شت. ژان بلمن نوئل پس از  صی روی خود متن دا سانه را به خود به کار گیرد و تتکید خا شنا وی و روان
موضوع مطالعات وی به جای ناخودآگاه مؤلر، ضمیر ناخودآگاه متن را مورد توجه قرار داد.  .کشاندسوی بررسی و تمرکز روی متن می

های گوناگون همونین توجه عمده او بر چگونگی خلق اثر و روانشننناسننی آن متمرکز شننده بود. شننارآ بودئن نیز با ترکیب دیدگاه
توان یک جزء را خارج از پیکره آن کوشننید بر اسنناس پیکره داسننتان آن را مورد تحلیل و موشننکافی قرار دهد. در این شننیوه نمیمی

 .مطالعه کرد



 
 
 
 
 
 
 

صهژاک لکان تلاش می سی کند که روانکاوی در تحلیل تمام عر شارکت و کند آرای فروید را به نحوی بازنوی سان م ضور ان های ح
شد. او شته با شکلی این کار را انجام می همکاری دا سفه، ادبیات، علم، مذهب و تقریباً به  ست، فل سیا دهد که از روانکاوی فراتر رفته؛ 

شته شی را درمیتمام دیگر ر سه نظم یا بنیان میآمیزد. او اقدام به پیهای آموز کند که عبارتند از: امر خیالی، امر نمادین و امر ریزی 
آید. از دید او نفس پایان در پی خود است. او معتقد است انسان به صورت نارس به دنیا میجستجویی بیگر نشان« امر خیالی»واقعی. 

ست و همواره می سته ا س ساختاری از هم گ صلی امر از لحاظ  سته ا ست آورد. درواقع من مطلوب ه صویر کاملی از خود به د شد ت کو
نامیم، از زبان گرفته تا قانون و تمام ساختارهای اجتماعی. لاً واقعیت میشامل چیزهایی است که ما معمو« امر نمادین» .خیالی است

گیریم. ما حتی پیش از تولد در این بخش قرار داریم، به لحاظ قومیت، در امر نمادین ما به عنوان بخشی از جامعه علوم انسانی قرار می
شود، چون هیچ نشانه دیگری خارج از آن برای تفسیر شناخته می کشور، زبان، خانواده و نیز جنسیت. در واقع همه چیز به واسطه زبان

هایی معرف حیطه« امر واقعی»و تعریر نداریم. بنابر این ما محکومیم که هیچ گاه جهان را به آن شکلی که واقعاً هست درک نکنیم. 
ان، نامی برای آن برگزیند. امر واقعی توان شننناختشننان. یعنی امر واقعی همان جهان اسننت پیش از آن که زباز زندگی اسننت که نمی

 .معنی استشود. به همین جهت قابل شناسایی نیست. امر واقعی نامفهوم و بینمادین نشده و وارد زبان نمی

باشد. از جمله این که نقد روانشناسی ابزاری مناسب برای شناخت حالات روحی با همه اینها این نوع نقد دارای نقاط ضعر و قوتی می
یابد و علاوه بر آن به حالات های نهفته یک اثر راه میاست که ادبیات صحنه نمایش آن است و با کمک این شیوه نقد، به لایه بشر

وتحلیل قرار دهد و همونین به شناسی، اثر را مورد تجزیهتواند از دیدگاه زیباییتوان دست یافت. اما این شیوه نمیروحی خالق اثر می
 .گیردآن، کمتر مورد استفاده قرار می بودندلیل تخصصی

سی بوده و هممی شنا سی تقریباً همزاد خود روان شنا شد علمتوان گفت نقد روان سی پایهزمان با ر شنا شرفت کرده روان شده و پی گذاری 
های خود را به لیتها، بخشننی از فعااسننت. به این جهت که از همان ابتدا فروید با ورود به عرصننه ادبیات برای توضننیح برخی بیماری

ای ادبی، سننعی کرد مضننامین و مفاهیم های اسننطورهگیری از برخی شننخصننیتبررسننی ادبیات و هنر اختصنناص داد. فروید با بهره
 .پنداشتهایی برای شناسایی و پرداختن به روانشناسی میوهنری را سرچشمهروانشناختی را مطرح کند. او منابع ادبی

سی و روانکاوی نقش عمدهبه بیان دیگر ادبیات و هن شنا سعه علم روان شدوتو کنند. به همین دلیل در دروه تکوین ای ایفا میر نیز در ر
ضور پررنگی دارند. از این رو نمی سی و روانکاوی تا اندازه زیادی ادبیات و هنر ح شنا ضمیر روان شر بزرگ  توان نقش ادبیات را در ک

سزایی ناخودآگاه نادیده گرفت. تتثیر ادبیات و رو سنتی به نقد نو نقش به  شیوه نقد  شناسی بر یکدیگر قابل انکار نبوده و در تحوآ از  ان
 .داشته است

سه بخش خودآگاه، نیمه سان از  سان، ذهن ان شنا ساس نظرات روان شکیل میبر ا سان به بخش خودآگاه خود آگاه و ناخودآگاه ت شود. ان
شراف کامل دارد و فعالیت سروکار دارد. در بخش نیمههای آگاهانه با این ا شده وجود دارد که با بخش  آگاه برخی اطلاعات فراموش 

تواند به آن یک جهش و یا رویداد ممکن است دوباره به یاد آید و بخش ناخودآگاه بخشی پنهان و اسرارآمیز است و انسان شخصاً نمی
 .های خاص بهره بگیردراه یابد، مگر آن که از روش

هایشننان بکشننانند. به همین جهت هایشننان را به بخش ناخودآگاه شننخصننیترا علاقه شنندیدی دارند تا داسننتانگنویسننندگان درون
گیرد. خواننده در جریان این های آنها طرحی مشخص و مدرن ندارد. همونین عناصر داستانی به درستی مورد استفاده قرار نمیداستان

 ها گاه در سیاآ ذهن وگونه داستان

گذارند. از ها از دنیای ناخودآگاه اطلاعاتی در اختیار انسان میکند. روانشناسان معتقدند رؤیاها، آروزها و خوابآگاه سیر میگاه در ناخود
ستان پی میاین رو به تحلیل آنها می شخصیتهای دا شخصیتپردازند و از طریق این کدها، به مکنونات درونی  ستان از برند.  ها در دا



 
 
 
 
 
 
 

کند دارد. نقد روانشناختی کمک میدهند و از سویی دیگر نیرویی آنها را از این کار باز میوب و چه بد انجام مییک سو کاری را چه خ
ساختن شخصیتتا این جنگ درونی شخصیت سنده تا چه میزان در کار  ست. همونین ها را ارزیابی کرده و بگوید نوی ها موفق بوده ا

گرا را مطرح کرد و به این گرا و برونهنی و جداآ درونی بپردازند. یونگ بحش افراد درونهای ذتوانند به کنکاشبه این وسنننیله می
 .ها را برملا ساختهای پنهان شخصیتترتیب برخی لایه

ست، پایهفروید در عین حاآ که بنیان سی ا شنا شمار میگذار روان سانه ادبیات و هنر نیز به  شنا ضمیر گذار مطالعات روان شر  رود. با ک
وهنری به طور عمده بر این خودآگاه توسنننط فروید تحوآ بزرگی در عرصنننه نقد به وجود آمد، زیرا تا پیش از او مطالعات و نقد ادبینا

ستوار شده بود که هدف از خلق اثر چه بوده است. به بیان دیگر تا پیش از او در جست وجوی آن بودند که هنرمند و ادیب چه اساس ا
سته بگوید. اما می سائلی برآمدند که خوا شر م سوق پیدا کرد و در پی ک ضمیر ناخودآگاه  شر و خوانش  سوی ک پس از فروید نقد به 

 .خواستند صراحتاً ابراز کننددانستند یا نمیهنرمند و ادیب یا نمی

، مخزن لیبیدو و طلب و مخربیا اید قسمت لذت« نهاد»شود. از جهتی دیگر ساختار شخصیت انسان به نهاد، من و فرامن تقسیم می
سی بوده و ارزش شناخته میها را نمیانرژی جن سد که در دیدگاه مذهبی به نفس لوامه  صل « من»شود. شنا یا ایگو پیرو منطق و ا

ست یا به عبارتی همان عقل نامیده میها در جامعه و رابط بین نهاد و فرامن بوده و ملاحظهواقعیت سوپر ایگو « فرامن»شود. گر ا یا 
صطلاح نفس لوامه گفته میپیر ست یا به ا ساس و باید و نبایدهای اخلاقی، ایثار، غرور و همان وجدان ا گر ادبیات با شود. تحلیلو اح

صیت شخ سه بخش با  شناخت این  ستان روبهتوجه به  سایی وجوه مختلر آنها میهای دا شنا شده و به  تواند پردازد. از این رو میرو 
سنده صیت بگوید تا چه حد نوی شخ ساخت  ست یا خیر. علاوه بر آن میدر کار  تواند به کنکاش ذهنی و جداآ درونی ها موفق بوده ا

سایی عقده شنا شته اثار ادبی و هنری هموون کلام یک بیمار، برای  ستفاده میها و بیماریآنها بپردازد. در گذ برای  .شدهای روانی ا
سیله ضمیر ناخودآگاه مؤلر بوده و زندگیای فروید و پیروان او متن ادبی و هنری و شناخت  سیار کمتری برای  نامه خود مؤلر نقش ب

 .داشته است

ها در بخش نامد و معتقد اسننت این عقدهشننود عقده میفروید کمبودهایی که در دوران زندگی بر بعضننی نیازهای انسننان وارد می
صورت بروز موقعیتناخودآگاه باقی می شان می های خاص خود راماند و در  شکلاتی در زندگی ن سبب ایجاد م دهد که در اکثر اوقات 

سرهایی برای جامعه و فرد به وجود میمی شاره کرد. ها میترین عقدهآورند. از معروفشوند و درد توان به عقده ادیپ و عقده الکترا ا
سال سن پنج  ست که در  سر جلب توجه مادر ا سر با پدر بر  شیار پ شکار میعقده ادیپ رقابت ناهو سران آ شود. عقده الکترا گی در پ

 .حسادت دختر نسبت به مادر و محبت شدید او به پدر است

به تدریج اختلافاتی بین فروید و برخی از پیروانش از جمله یونگ ایجاد شد و با بزرگتر شدن این اختلافات به تدریج از یکدیگر فاصله 
ضمیر ناخودآگاه جمعی باز میگرفتند. تفاوت عمده نگرش فروید و یونگ به نوع  ضمیر نگرش آنها به  گردد. یونگ برخلاف فروید به 

سات و همونین خلق اثار ادبی و هنری  سا ضمیر ناخودآگاه فردی و تتثیر آن بر رفتار و اح شت. فروید تنها به  ناخودآگاه جمعی توجه دا
 .تر ضمیر ناخودآگاه تتکید داشتهای کهنپرداخت. اما یونگ به ریشهمی

دهند. امروزه های خود قرار میها و پژوهشوهنری را موضوع تحلیلای تتکید بیشتری بر مؤلر و عده دیگر آثار ادبیبه طور کلی عده
سته به جریان فکری حاکم منتقدان با مطالعات فرهنگی و مد نظر قرار دادن تفاوت ساختارهای روانی گوناگون که واب های هویتی، به 

ست، ت شان به کار میبر جوامع ا شان داده و بیش از پیش آن را در نقدهای شتری ن گیرند. فروید معتقد بود تتویل یک اثر هنری وجه بی
 .تر در پی آن بود تا به شناخت بهتری از یک اثر هنری دست یافتهای ژرفآید و باید در لایهدر محدوده ظاهری آن به دست نمی



 
 
 
 
 
 
 

پسندند. از آنجا آفرینشگران واقعی اغلب درونگرا و شوریده هستند و عملکرد افراد معمولی را نمیبر اساس نظریات فروید هنرمندان و 
کنند، بهتر از هنرمندان توانند درباره خود سخن بگویند و حالات خود را به وسیله کلام ثبت میتر میکه شاعران و نویسندگان صریح

توان بیان هنرمندانه و کلامی انسان را با شناسی میشناسی و نشانهگیری از زبانبا بهرهتوانند مورد نقد روانکاوی قرار گیرند. دیگر می
 .های نهفته آن را کشر نمودهمه غنا، عمق و پیویدگی آن نقد کرد و زیر لایه

کامل داشته باشد تا  طلبد و نیاز است منتقد به هر دو علم روانشناسی و ادبیات اشرافدر مجموع نقد روانشناسانه شرایط خاصی را می
های یک اثر را تحلیل و واکاوی کرد. نیاز است در کنار توان تمامی جنبهاثر را به بوته نقد بکشاند. تنها با تکیه بر علم روانشناسی نمی

ت مؤثری از آن اثر های نقد نیز استفاده برد تا بتوان نقدی جامع و دربرگیرنده تمامی جوانب یک اثر ارائه داد که شناخآن از دیگر شیوه
 .ادبی را به معرض نمایش بگذارد

سی که ناخودآگاه متن را می خواند برای فهمیدمن به گفته شد، او با باز تولید متن در آن دخالت « من»ی لاکان کا درون خود می کو
کشننناکش میان نویسننننده یا خواننده،می کند ولی به این مداخلات با تردید می نگرد و کنش خواندن را مورد تحلیل قرار می دهد نه 

ی حرفه ای به عنوان پرسننشننگر در برابر متن باقی بماند، لاکان بر ی متن را آشننکار می کند تا خوانندهخواندن و ظرفیت های نهفته
ن شننالوده دیگر بودن ناخودآگاه و زبانی بودن سنناختار آن تاکید کرده و در نتیجه ظرفیت دانش روانکاوی را با دسننتاوردهای درخشننا

سالهای  سو و همگرا می کند، گفتمان هرمونوتیک جدی نیز از همان  شیده اند هم سش ک ساز را به پر شکنانی که فرایندهای دیگر 
ابتدایی تولد روانکاوی در نشانه شناسی رویا و آفرینشهای ادبی هنری مطرح می شود و یکی از شناخته شده ترین کسانی که به جای 

سی رویای ف شنا شانه  ست ن سی رویا را عنوان کرده ا شنا ستاو یونگ» روید نماد  نام دارد، او با متهم کردن فروید به تک « کارآ گو
 ی جنسی در نظریه اش او را به چالش او را به چالش می کشد.صدایی به خاطر محوریت داشتن غریزه

شوند ا شناخته می  صورت داآ و مدلوآ  سمبل هر دو ب شانه و  سی نوین ن شنا ست که در زبان سمبل ا سی این دو تنها  شنا ما در باز 
ست یعنی سمبلهای جندگانگی در معنا را بر می تابد، البته باید توجه داشت در مورد بعضی از سمبلها عکس گزاره ی فوق نیز صادق ا

سی شنا سی به نماد  شنا شانه  شش می دهند، عبور از ن شخص را پو سانند و مدلولی م سیر رویا از  گوناگون معنایی یگانه را می ر در تف
یک سو و آفرینده های ادبی هنری از سوی دیگر بنیانی ترنی تحولی است که روانکاوری پشت سر گذاتشه است و به پیدایش مکتب 
ضر کار  سطوره پیوند وجود دارد و هر دو همزمان در ابتدای قرن حا ستند که میان رویا و ا ست، فروید ویونگ می دان یونگ انجامیده ا

سی تحلیلی یونگ کهن الگو یا  تحقیق در شنا ساطیر و ادبیات عامیانه را آغاز کردند روان را مطرح می کند، بروز کهن « آرکی تایپ» ا
ی آشکار آرکی تایپ های نا آشکار هستند و آفرینشهای ادبی هنری الگو ها به موجب فرم است نه محتوا، از نظر یونگ نمادها سویه

 یا رویاهای عمیق تجلی آنها.
ز دیدگاه یونگ هر آفرینش ادبی و هنری نشننان از ناخود آگاه جمعی دارد، اکر چه قالبها و انگاره هایی که این مکتب مطرح می کند ا

سطوره محور یونگ را در زمینه ساختار گرایان مرکزیت ندارد و ا ضیات او برخلاف اکثر  ساختار گرایان قرار می دهد اما زبان در فر ی 
 ایننن مننکننتننب جننایننی بننرای عننرفننان لاهننوتننی ننندارد، نننجننات دهنننننده را در اعننمنناق  فننراوان گننذاشننننتننه اسننننت،

 می جوید نه در اوج.
سه گانه شد: نهاد، من و فرامن، نقد ادبی روانکارانه با تلقی  شاخه  سه  شد و در همان ابتدا با پیروی از این الگو  ی فروید از روان آغاز 

اه را به همراه بخش اعظم فرامن تشکیل می داد، فرامن کار گذار ارزشهای خانوادن و ی لیبید و اصل لذت بود که ناخودآگنهاد نماینده
را میانجیگری کند، « فرامن»و « نهاد»هم این شنند که در مقام کارگزار اصننل واقعیت میان « من»اجتماع در روان بود و سننرنوشننت 

است، از دید روانکاوان این مکتب نزدیکی رویا و نوشتار  یارونق مکتب نقد نو همزمان« من»پیدایش نقد ادبس وابسته به روانشناسی 



 
 
 
 
 
 
 

در این نیسنت که هر دو خیاآ پردازی اند بلکه در اسنتراتژیهایی اسنت که برای از میان برداشنتن مقاومت ناخود آگاه بکار می گیرند، 
ناسننی او نمی چرخد، بلکه به دنباآ مفاهیم نقد نو در واژگان این مکتب راه پیدا می کنند، حاآ دیگر متن برمدار مولر و آسننیب شنن

قد  نا عوض کند، کار ن ند آفینش مع نده و نویسننننده را در فرای ند و جای خوان یافری مخاطبی می گردد که تصنننویر خود را در متن ب
ت بنیانی روانشناختی کشاندن ادبیات به قلمرو روانکار نیست به همین دلیل جدا دانستن نویسنده از اثرش در نقدهای روانشناختی اهمی

 پیدا می کند. 
شانه های همگانی ناخئد آگاه و  شهای فرهنگی و ن شود، در « فرامن»پس از پایان فرمانروایی لببیدو در غرب به تدریج ارز حاکم می 

 ی نشانهمکتب نقد و روانشناختی فرا من به جای آنکه به دنباآ نشانه های نابهنجاری در نویسنده و شخصیتهای متن باشیم محدوده
شهای فرهنگی و  ستهای نهاد با ارز سیم که از برخورد نیازها و خوا سترش داده و به الگو هایی می ر سی را به متنهای همزمان گ شنا

ی اودیپ سرچشمه گرفته باشد به کشمکشها و آسیبهای پیوند اجتماعی ایجاد شده اند به عبارت دیگر بجای آنکه حس گناه از عقده
سازگاری  شانه های می خورد که برای  شاخه از نقد ادبی اگر چه ن شوند. در این  با نظام ارزش گذاری اجتماعی خانوادگی پدیدار می 

سویه شوند اما  صی و همگانی با هم جابجا می  صو ضیه « من» ی ناخودآگاه روان باقی مانده و خ مورد توجه قرار نمی گیرد، اکثر فر
شده اما روانکاری نوی سوخ  شانیهای های فروید امروز دیگر من شان دادن پری ن و حتی بیانی ترین مفهوم آن یعنی ناخود آگاهی برای ن

روانی انسان که پس از دوران مدرنیته از آرامش و یکپارچگی خاطر فاصله گرفته کافی نیست اما فروید که نویسندگان را برگزیده ترنی 
ی روایی تازه ای را د با گشودن چشم انداز ناخود آگاه روان شیوهروانکاوان می دانست مفاهیم روانکاوی خود را از ادبیات وام گرفته بو

شت  ست اما با گذ شود که با آنها در افتاده ا شین حقیقتها و مطلقهایی می  سندگان قرار داد، او اگر چه در زمانی کوتاه جان در اختیار نوی
به روی معناهای بیشننمار سننخن می گود و آنوه در زمان به جند کمانه و چند گانگی اشنناره می کند و از گشننودن بودن متن و روان 

ستم با آن پایان می رسد  شکنانه ای که قرن بی شالوده  سفی و تفکر انتقادی  شه های فل سرآغاز  از متون ادبی بیرون کشیده رابه اندی
ای که از متن نگرد در روایت تازه ی متن بود و منتقدی که امروز از منظر روانشناسی به متن میپیوند می زند، او آغاز کرنقد روانکاوانه

ی او از متن نا خودآگاهی دارد که خود ی متن را نیز بازسازی می کند یعنی روایت دوبارهمی آفریند لایه های ناخودآگاه سرکوب شده
 از آن بی خبر است و ناگزیر باید بارها و بارها بازخوانی و باز اندیشی شود.

 روانشناسي هنر و ادبيات عرفاني
روانشناسی به ویژه روانشناسی ادبیات و هنر اغلب در سلطه یک خوانش قرار گرفته است، خوانشی که فروید و سپس پیروان مصمم او 

ر از ادبیات و هنر ارائه داده اند اما درکنار این صدای بلند، صداهای زیر و کوتاهی نیز شنیده می شود که اگر به آنها توجه می شد یا اگ
 فزوده می شد، شاید روانشناسی هنر و ادبیات اینک تاریخ و سرنوشت دیگری داشت.بر قدرت شان ا

یکی از خوانش هایی که مورد غفلت گرفت، همانا خوانش ترکیبی  روانشننناسننی عرفانی هنر و ادبیات اسننت. در این مجاآ به هانری 
 اشناخته مانده است.دولاکروا از روانشناسان نیمه اوآ قرن بیستم پرداخته می شود که در ایران ن

صه او در توجه به عرفان و ایجاد ارتباط  صی ست. خ شته ا ست که به هنر و ادبیات توجه ویژه ای دا سانی ا شنا هانری دولاکروا از روان
میان عرفان و روانشناسی است و در این زمینه از صاحبنظران و پیشگامان روانشناسی محسوب می شد. هانری دولاکروا کوشید تا در 

ساآ یک  ست. او در  سی، عرفان، زبان و هنر بپردازد و گوناگونی آثار او بیانگر همین تلاش ا شنا سفه، روان شته ای به فل نگرش چند ر
سی عرفان»  1908 شنا ساآ « مطالعات تاریخی و روان ستانداآ»  1918و در  سی ا شنا ساآ « روان سپس در شر کرد. وی   1924را منت
منتشر کرد. بازی « رساله ای بر فعالیت هنری» را با عنوان فرعی « روانشناسی هنر» کتاب  1927و در ساآ « زبان وکودک» کتاب 

» و هنر، زیبایی شناسی، هنرمند و اثر، هنر شعر و موسیقی از فصل ها و موضوعات اصلی کتاب روانشناسی هنر است. نویسنده کتاب 



 
 
 
 
 
 
 

سی هنر شنا سید:« روان سازد، عالم هنر کدام لحظه از زندگی م» از خود می پر سان می  عنوی را باز می نماید؟ در میان عواملی که ان
ست؟) سی چی شنا سان میپردازد، زیرا از هر نظر او 2زیبایی  شغولی های روزمره ان سپس به تفاوت میان هنر با دلم هنر به زندگی »( او 

د. طناب منفعتی را که ما را به چیزها نگرش زیبایی شناسی این جهان را فسخ می کن …روزمره و به مشغولیات عادی پشت می کند
البته او بی ارتباطی مطلق « متصل کرده است، پاره می کند، یعنی زندگی خودخواهانه را نفی می کند و موجب فراموشی خود می شود.

وسننیله ای برای هنر با سننودمندی را منکر می شننود، بلکه کارکردی متعالی تر باری هنر قائل اسننت. در نتیجه هنر و زبان را نه فقط 
ست. از  سلط بر جهان پیرامون خود نیز قلمداد کرده ا شر و ت شری برای ک ستین دانش و علم ب سیله اجتماعی بلکه نخ ارتباط و یک و

سیقاتی و  سمی، مو ست. دولاکروا در این  …نظر دولاکروا هنر که تمام جنبه های ادبی، تج سان ا را در بر می گیرد، جایگاه تحقق ان
به نظر می رسد که دنیا هنر نخست دنیایی است که در ان روح نزد خودش است و دنیایی که روح را سرخوش » سد: خصوص می نوی

هنر نزد هانری دولاکروا موقعیتی برای « می کند، آن را در بر می گیرد و خود را بر آن هموون دنیای محسنننوس تحمیل می کند.
از هر چیز آزادی یعنی بی اعتنایی و جدایی از منافع عملی اسننت. البته هانری شننکوفایی و بالندگ معنوی و روحانی اسننت. هنر پیش 

دولاکروا همانند بسیاری از محققان بر تکثر و گوناگونی هنر و کارکردهای آن باور دارد و به همین دلیل است که به استعداد و قابلیت 
شود که موجب جدایی از آن گردد.هنر میتواند به همان اندازه مو»بالای هنر اذعان دارد و می گوید:  هنر « جب انطباق با جهان مادی 

میتواند جهان واقعی را مورد توجه قرار دهد، بدون اینکه خواسننته باشنند طبیعت وسننرشننت آن را دگرگون سننازد. در این صننورت هنر 
ستی به خود می گیرد اما هنر همونین می تواند جهان دیگری یعنی جهان هنری را با  شتی دیگر بیافریند، صورتی رئالی سر طبیعت و 

شکوفا گردند. دولاکروا کتاب  سند و در کماآ  ستعداد ها به کماآ خود بر سانی تر که در آن ا سی هنر»جهانی ان شنا را با این « روان
رمند خود ما برای کامل کردن خو خلق می کنیم. اثر یک انتشار ضروری و همراه جاودان هنرمند است. هن» عبارات به پایان میرساند: 

 «.هنرمند ذهنی است که اثر را می سازد، و با آن خود را می سازد و تعادآ و وحدت خود را محقق میکند …اثر است
هانری دولاکروا به دلیل آشننایی با عرفان و ادبیات عرفانی به گونه ای نسنبتاً متفاوت به روانشنناسنی ادبیات و هنر توجه می کند. او 

ار می گیرد که بر مطالعات روانشناسی هنر و ادبیات از همان اغاز تسلط داشته و همواره این تسلط را حفظ خارج از جریان فرویدی قر
سی نیز کمتر به او پرداخته  شنا شده و محققان تاریخ نقد روان سی مطرح  شنا ست. به همین دلیل دولاکروا کمتر در محافل روان کرده ا

ست به دوران او یعنی نیمه نخست قرن بیستم نیز توجه کرد؛ دورانی که هنوز روانشناسی به اند. البته در مطالعه هانری دولاکروا بهتر ا
 پیشرفت امروزی نرسیده بود و نارسایی های زیادی در آن مشهود بود.

شترکات هنر و علم نیز بی تفا سبت به م سی بپردازد و حتی ن شنا شترک میان دین، هنر و روان شید تا به مبانی م وت دولاکروا می کو
نبود. نهادهای رسمی و دانشگاهی ارپا و آمریکا هیچ گاه به جریانهایی که به روانشناسی معنوی هنر می پرداختند، اجازه و امکان بروز 

سی هنر و ادبیات به همراه عرفان به ویژه برای فرهنگ ایرانی  شنا ست زیرا پیکره  –ندادند. خوانش روان سیار حائز اهمیت ا سلامی ب ا
ی این فرهنگ عناصننر لازم و موثر را برای چنین رویکردهایی بیش از دیگر فرهنگ ها مهیا سنناخته اسننت. بنابراین امید های مطالعات

ستفاده از عرفان غنی ایرانی ست این رویکرد با ا سی آثار ادبی و هنری فرهنگ ما  -ا سلامی بیش از پیش غنی و در نهایت برای برر ا
 مؤثر باشد.

 «ب سپهري و نقش روانشناسي در ادبياتروانشناسي در اشعار سهر»
نویسنننده می خواهد از راه توجه به بسننامد واژگانی رنگها با روشننی علمی به « روانشننناسننی رنگ در اشننعار سننهراب سننپهری» در  

 ویژگیهایی اخلاقی، رفتاری شاعر پی ببرد و عمق جهان بینی او را باز شناسد.
 حش شده است.ب« رنگ و روان آدمی»در مقده مقاله درباره 



 
 
 
 
 
 
 

 رابطه رنگ و روان آدمی :
بدیهی است کیفیت تتثیر انسان ازرنگها ماهیت کاملاً روانی دارد و به طور غیر مستقیم در هنجارها و واکنشهای او مؤثر است؛ به گونه 

گاهی از معانی و مفاهیم ای که استفاده نامناسب از رنگها، موجب بروز اغتشاشات روانی در انسان می شود. پیشرفتهای دقیق علمی و آ
سط  ست تا با دقت در چگونگی گزینش و کاربرد رنگها تو شته ا سان را بر آن دا شنا حقیقی رنگ و تتثیر آن در روح و روان آدمی، روان

نمی  افراد به بررسی جنبه های پنهان شخصیت آنان بپردازد. البته کاربرد روانی رنگ و بررسی روانشناسانه آن چندان هم ساده به نظر
مخصننوص به خود را ایجاد می کند، که در اقوام و ملتهای  (Aesthetic)رسنند؛ زیرا پیویدگی روحی انسننانها، حس زیبا شننناختی 

ست؛ مثلاً  سیاه » گوناگون این تتثیرز گذاری متفاوت ا سیاه رنگ به نام فریارز  شی های زیادی روی پلی   black)در لندن، خودک

friars)  تغییر رنگ آن از سیاه به رنگ سبز روشن، تعداد خودکشی ها به یک سوم کاهش یافت.صورت می گرفت که با» 
 است:« رابطه رنگ و روان شاعر معاصر»دومین بحش مطرح شده 

شناخت عینی و جزئی تازه ای از  ست یافتن به  شعر و ادبیات امروز، د ست تا مردم بتواند برای تحقق « جهان»و « خود»چو هدف  ا
رنگ می تواند بهترین عنصر در این شناسایی باشد. از آنجا که هرانسانی از « مطلوب عصر خویش از آن یاری جویند بخشیدن به نظم

شه خویش به رنگی خاص علاقه دارد و بدان عشق می ورزد یا از  سته به روحیه یا مسلک و اندی ست و ب محیط طبیعی خویش متتثر ا
 تنافر همواره در تمام عرصه اعماآ و گفتار و نوشتار او جلوه می نماید.رنگی دیگر متنفر است، انعکاس این تمایل با 

صر عینی گرا چون طبیعت و  ستفاده از عنا شند تا با ا ست؛ یعنی آنان می کو شی از درون به بیرون ا صر، جنب شاعران معا ساً نگاه  سا ا
که بیشتر تصاویر شاعران معاصر، شخصی و محیط پیرامون به تداعی تصورات ذهنی و روحیات شخصی بپردازند. برای همین است 

 برگرفته و برخاسته از محیط، اجتماع و حوادث شخصی زندگانی آنان است. 
از آنجا که شعر امروز حاصل تجربیات شخصی و اجتماعی و متتثر از روحیات و عواطر روانی شاعران است: شناخت فراز و نشبه ای 

که شاعر امروزی به دلیل پیروی نکردن از سنت گرایی کهن، تقریباً مستقل از دیگران زندگانی شاعر امروزی تقریباص ضروری؛ چرا 
سی و  سیا سیدن به اهداف  سات خود و حتی ابزاری به منظور ر سا شعر به عنوان ابزاری برای بیان عقاید و اح عمل می کند و از او 

یت شاعر معاصر با گزینش واژگان، به ویژه رنگها در ارتباط اجتماعی استفاده می کند. لذا تتثیرات سیاسی و اجتماعی و زندگانی شخص
 مستقیم است.

 تحلیل روانشناسی رنگ در آثار سپهری می پردازد.» در بخش سوم مقاله، نویسنده تحت دو عنوان دیگر به 
شده، شان داده  شته اند در جدولی ن شاره دا صریح به رنگ ا سامد واژگانی که به طور  ست ب صفات  برای این منظور نخ سامد  سپس ب

 تداعی کننده رنگ در دیوان سپهری در جدولی دیگر ارائه شده است.
سپهری جلوه می کند و به  شت کتاب  ست که در ه سبز پرکاربدترین رنگی ا شود، رنگ  شاهده می  همان گونه که درجامعه آماری م

آبی از بیشترین بسامد برخوردار  -و زندگی خوابهاست که بیشترین نقش آن در دو اثر اولیه او، یعنی مرگ رنگ –دنباآ آن، رنگ سیاه 
است. اما همان گونه که بیان شد، رنگ سیاه در جهان بینی او چندان مطلوب نیست و اصلاً مایه تنفر سهراب است. واقعیت این است 

 و نهفته است.که شخصیت آرام، مطمئن، مصلح و آرمانخواه سپهری در تحلیل روانشناسانه رنگهای سبز و آبی دیوان ا
رنگ سبز، تتثیری آرام بخش بر ذهن دارد؛ ایجاد زندگی می کند و همونین احساسات را آرام می کند و شادی را به قلب می آورد. در 

ست: شناسی رنگهاآمده ا سبز » روان ست.  ستقامت ا سبز دارای صفات روحی اراده در انجام دادن کار، پشت کار و ا انتخاب کننده رنگ 
صلاحگرانی مایل به آب سبز ا ست. انتخاب کنندگانی رنگ  سخ پایداری، و مهمتر از همه، مقاومت در برابر تغییرات ا ی نمایانگر عزم را

سی  ست تا عقاید خود را به کر سبز را انتخاب می کند مایل ا صی که رنگ  شخ ستند. و  ضع موجود ه صلاح و ستند که مایل به ا ه



 
 
 
 
 
 
 

صوآ ا شاند و خود را به عنوان نماینده ا سی و تغییر ناپذیر معرفی کند و میبن با « خواهد به دیگران پند و اندرزهای اخلاقی دهد.سا
شاهده کرد.  سم( را می توان به خوبی م صلاح طلبی ) رفورمی سپهری، رد پای این خیرخواهی و ا سبز »نگاهی به اثار میانی و پایانی 

ص امکان ایستادگی در برابر مشکلات را می دهد؛ زیرا از طریق موجب نرمش پذیری اراده نیز می شود و همین نرمش پذیری به شخ
 «این ایستادگی است که شخص می تواند کاری را به انجام برساند وبدین سان موجب احترام بیشتر برای خود می شود.

خود بیان « اتاق آبی »در این میان علاقه سنننپهری به رنگ آبی، واقعیتی انکارناپذیر و اظهار علاقه سنننپهری به رنگ آبی در کتاب 
کنندة این ادعاسننت. آبی رنگ اندیشننه اسننت و سننهراب در پناه آرامش آن می اندیشننید و در انتقاآ آنب افکار به دیگران همواره می 

 کوشید.

  نتیجه گیری .4

 رها نیست.ادبیات در این دروه دچار تحوآ شگرفی شده است که این تحوآ ناشی از روانشناسی است که از مکتب رمانتیسم هم 
ستفاده نمی کند  صمیم گیرنده تنها از ذهن خود ا سی اثر خویش را وارد می کند به طوی که ت شنا شود روان برای اثری که متولد می 

 بلکه از جامعه که هم استفاده می کند و امروز نقش روان را دارد 
ر قدیم برای بیان شعر یا نوشته خود افکار جامعه را روانشناس مربوط به حاآ هم نمی شود بلکه در دورة قبل هم بوده به طوری که د

 نگاه می کردنند و بعد بیان و امروز به وسیلة بیان درست روان کاوی و استفاده از جامعه بیان می کنند.
شنای و تتثیر آنبر فرد ت شود. و اگر بد خواهیم کلی نتیجه گیری باید کتابها یا بهتر بگویم تمام ادبیات ما زیر مجموعه از روان نظیم می 

رابطة روانشناسی و ادبیات یک رابطة دو سوء است یعنی ادبیات در روانشناسی باعش پیشرفت فکر و رشد جامعه می شود و روانشناسی 
 در ادبیات باعش خلق آثار بسیار ادبی می شود.
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